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  5 درصد کتاب‌ها، صوتی می‌شوند   

علـی ‌محمدپـور، دبیـر میـز کتـاب دیجیتـال مرکـز ملی فضـای مجازی دربـاره مالکیت 

معنـوی کتـاب صوتـی گفتـه اسـت: »کسـی کـه مالـک اثـر اسـت، حـق انتشـار کتـاب 

صوتـی را دارد و می‌توانـد در قالـب صوتـی بـا شـیوه‌های مختلـف منتقـل کنـد و از 

لحـاظ حقوقـی هـر اثـری بایـد مالـک و ناشـری داشـته باشـد و هرکسـی نمی‌توانـد 

کتـاب صوتـی ایجـاد کنـد.« 

وی کتـاب صوتـی را زیرمجموعـه کتاب‌هـای دیجیتـال خوانـد و تصریـح کـرد: »درحـال 

حاضـر در کشـور، تنهـا ۱/۵ درصـد کل کتاب‌هـای منتشرشـده بـه کتـاب الکترونیکـی 

تبدیـل شـده و تنهـا پنـج درصـد از ایـن عـدد، صوتـی شـده اسـت، کل کتاب‌هـای صوتی 

در کشـور تنهـا پنج‌هـزار عنـوان اسـت و ایـن درحالـی اسـت که اسـتقبال از ایـن کتاب‌ها 

بسـیار زیاد اسـت.« 

دبیـر مجمـع ناشـران دیجیتـال کـودک و نوجوان ضمن اشـاره به رشـد ۳۵درصدی کتاب 

صوتـی در جهـان در سـال گذشـته خاطرنشـان کـرد: »در ایـران هـر سـال رشـد کتـاب 

الکترونیـک دوبرابـر بـوده درحالـی کـه رشـد کتـاب صوتـی، سـه‌برابر بـوده اسـت.« 

وی با بیان اینکه نشر کتاب صوتی از پنج‌سال پیش با فعالیت حرفه‌ای برخی ناشران در 

ایـران پـر رنگ شـده اسـت، اذعان کـرد: »ضریب نفوذ کتاب صوتـی در ایران فاصله زیادی 

با بازار دارد و بسـیاری از افراد، از این کتاب‌ها به صورت غیرقانونی اسـتفاده می‌کنند.« 

محمدپـور بـا تاکیـد بـر اینکـه کتـاب صوتـی بـه انـدازه کتـاب کاغـذی می‌توانـد مفاهیـم 

را انتقـال دهـد، گفـت: »کتـاب صوتـی یـک فرصـت بـرای کسـانی اسـت کـه تمرکـز لازم 

بـرای دیـدن را ندارنـد.« 

  قطعی برق بلای جان »می‌خواهم زنده بمانم«   

پخش قسمت آخر سریال »می‌خواهم زنده بمانم« به دلیل آنچه مشکلات ناشی از قطعی 

برق اعلام شده است، با وقفه روبه‌رو شد. 

به‌گزارش روابط‌عمومی فیلیمو، پخش قسمت آخر سریال »می‌خواهم زنده بمانم« به دلیل 

قطعی مکرر برق در روز گذشته با اختلال‌هایی در آماده‌سازی نسخه نهایی روبه‌رو شد. 

در این خبر همچنین آمده است: »گروه سازنده سعی کردند با تلاش بی‌وقفه پخش سریال 

را در ساعت هشت صبح آماده کنند اما قطعی چندباره برق روند آماده‌سازی را کند کرد.« 

بنابر تصمیم فیلیمو، آخرین قسمت این سریال دوشنبه ۱۴تیر، ساعت ۲۰ در دسترس 

مخاطبـــان قرار گرفت. »می‌خواهم زنده بمانم« به کارگردانی شـــهرام شاه‌حســـینی و 

تهیه‌کنندگی محمد شایسته دوشنبه‌ها پخش می‌شد و قرار است فصل دوم این سریال 

بهار ۱۴۰۱ آماده پخش شود. 

بنا به گزارش ایسنا، قطعی برق که این روزها زندگی‌ها را مختل کرده و بسیاری از برنامه‌ها 

را به تعویق انداخته، بر برنامه‌های مجازی فرهنگی نیز تاثیر گذاشـــته اســـت. با شیوع 

ویروس کرونا، بسیاری از جلسه‌ها و نشست‌ها به پشت دوربین‌ها رفته و به‌صورت آنلاین 

برگزار می‌شـــود و مخاطبان پای گوشی‌ و لپ‌تاپ‌ به تماشای این برنامه‌ها می‌نشینند. 

اما با توجه به قطع شـــدن مکرر برق‌، اشـــکالاتی در زمینه برگزاری این جلسه‌ها پیش 

می‌آید یا مخاطبان با کمبود شارژ گوشی و لپ‌تاپ مواجه‌ می‌شوند. روز گذشته براساس 

اعلام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به دلیل قطعی برق و نبود امکان پخش زنده مراسم 

بزرگداشت سپیده کاشانی و رونمایی از کتاب »سپیده سخن« )گزیده‌مقالات این شاعر 

فقید(، این برنامه به‌صورت ضبط‌شده برای مخاطبان آماده شد. 

  »جشن سربرون« به کمپ انگلیسی‌ها رسید   

حســـن نجاریان، تهیه‌کننده ســـریال »جشن ســـربرون« از پروژه‌های الف تلویزیون درباره 

ادامـــه تصویربـــرداری این مجموعه به مهـــر گفت: »این روزها در منطقـــه خاوران و در یک 

بیابان تصویربرداری ســـریال ادامه دارد که در این قســـمت‌ها چادر زده شده است و کمپ 

انگلیسی‌هاست.« 

وی ادامه داد: »در این بخش‌ها بازیگرانی به‌عنوان نگهبانان هندی حضور دارند و صحنه‌هایی 

از حفاری چاه‌های نفت را داریم که موضوع آن به ابتدای پیدایش نفت در ایران می‌پردازد.« 

ایـــن تهیه‌کننده درباره بازیگرانی که این روزها جلوی دوربین می‌روند نیز گفت: »حســـین 

محجوب، صالح میرزاآقایی، قاسم زارع، فرخ نعمتی ازجمله بازیگران این صحنه‌ها هستند. 

همچنین بازیگرانی مثل محمود پاک‌نیت که نقش یکی از خان‌های این سریال را ایفا می‌کند 

و بازی‌اش به پایان رسیده است در برخی  صحنه‌ها جلوی دوربین می‌رود.« 

نجاریان درباره تصویربرداری این بخش از ســـریال عنوان کرد: »احتمالا تا پایان تیرماه این 

منطقه را ترک می‌کنیم و به شهرک غزالی می‌رویم تا بتوانیم صحنه‌هایی از بازارها و خانه‌ها 

را تصویربرداری کنیم.«  در خلاصه داســـتان »جشن سربرون« آمده است: »بهادر، کدخدای 

ایل‌پوســـان با کدخدای طایفه همســـایه سرخو، رقابت و مخالفتی دیرینه دارد. مدتی است 

آتش کینه‌ها خاموش شده است تا اینکه سرخو با اعتمادبه‌نفس به خواستگاری جهان‌پسند، 

دختر  زیبا و کم‌ســـن و ســـال بهادر می‌آید. غافل از اینکه قرار اســـت مدتی بعد به عقد پسر 

عمویش درآید. بهادر قاطعانه با این وصلت مخالفت می‌کند. زخم‌های کهنه سر باز می‌کنند. 

هـــر دو طایفه از کدخدای خود حمایـــت می‌کنند. درگیری ابعاد بزرگ‌تری می‌یابد و بهادر 

تلاش بزرگی را آغاز می‌کند.« 

  چارسو

گفته می‌شود هنوز هم شبکه‌ها به سریال‌هایشان زنده هستند 

و در رسانه‌ها و پلتفرم‌های مطرح جهان هم سریال‌ها نقش 

عمده‌ای دارند. این سخن، حرف درستی به‌نظر می‌رسد، همانقدر 

درست که گفته می‌شود تلویزیون خودمان در یک‌دهه اخیر و 

درحوزه سریال‌سازی خوب و درست عمل نکرده است. پیش 

از این و بارها درباره اهمیت سریال‌سازی و تاثیر آن در جذب 

مخاطبان مطالبی نوشتیم و راهکارهایی ارائه دادیم. اینکه در 

فصل‌های مختلف و به اقتضاهای متفاوت، سریال چه جایگاه 

و اهمیتی دارد. یکی از این فصل‌ها تابستان است و به دلایلی 

که آشکار است، مردم وقت آزاد بیشتری دارند. سابقه ذهنی 

نشان می‌دهد که تلویزیون در گذشته‌ای نه چندان دور، برای 

تابستانش احترام قائل بود و تدارکی درحد عید می‌دید. تابستان 

امسال اما شاهد چنین تدارکی نبودیم و هنوز هم نیستیم. یکی 

از سریال‌هایی که برای پخش از شبکه سه در تابستان تدارک دیده 

شده سریال کلبه‌ای در مه است که پیش از این با اسم »می جان« 

و توسط مرجان اشرفی‌زاده قرار بود، ساخته شود و ظاهرا چندین 

قسمت از آن هم ساخته شده و قرار بود که سریال »می‌جان« 

در رمضان سال‌گذشته پخش شود که به‌دلیل اختلاف با مدیر 

فیلم و سریال شبکه سه، کارگردان تغییر کرد و جابه‌جایی‌هایی 

در ترکیب بازیگران به‌وجود آمد. به‌هرحال این سریال تولید و 

آماده پخش شد و فارغ از ضعف‌های فیلمنامه و همچنین عدم 

تطابق تاریخی در بعضی قسمت‌ها و همچنین شباهت کاراکترها 

به شخصیت‌های دیگر سریال‌های مشابه، زمان پخش آن هم در 

بدترین زمان ممکن انتخاب شد. انگار شبکه سه اصرار داشت 

که مخاطب، این سریال پرهزینه و یک‌بار تغییرکرده را نبیند‌. 

انتخابات، مسابقات والیبال، مسابقات لیگ برتر و یورو۲۰۲۰ 

برنامه‌هایی بودند که هر شب یا باعث تاخیر در پخش سریال 

می‌شدند یا لغو آن. سریال‌هایی که تاریخی هستند و در فضای 

شمال کشور می‌گذرند عموما برای مخاطب ایرانی جذابند اما 

چنانکه پیش از این گفتیم، عنصر قصه از اهمیت بالاتری برای 

او برخوردار است. مشکل بزرگ »کلبه‌ای در مه« این است که 

هم می‌خواهد راوی باشد و هم مصلح اجتماعی و هم معلم 

تاریخی که حافظه‌اش دیگر مثل ساعت کار نمی‌کند. 

وجود شاخه‌های مختلف در این سریال، مخاطب را گمراه 

می‌کند و تاخیر در پخش قسمت‌ها و فاصله افتادن، 

به این گمراهی کمک می‌کند. مخاطب نمی‌داند 

با یک سریال عاشقانه مواجه است یا تاریخی یا 

حتی سیاسی و اجتماعی. وجود کاراکترهای 

آشنا یا حتی گاه تکراری نمی‌تواند مخاطب را 

دلبسته به شخصیت‌ها کند‌. نسخه بهتر از 

اینها را قبلا دیده و حالا بدل‌شان را قبول 

نمی‌کند. نمایش روابط صفر و صدی از 

روابط آدم‌ها هم از دیگر مشکلات این 

سریال است و آدم خاکستری کمی 

‌در این سریال می‌بینیم.

دست  آن  ز  ا مه  در  کلبه‌ای 

سریال‌هایی است که احتمالا در 

زمان پخش تکرارش در یکی از 

شبکه‌های دیگر و بدون‌وقفه 

مورد توجه قرار بگیرد.

درباره سریال »کلبه‌ای در مه« که این شب‌ها از شبکه سه پخش می‌شود

مخاطب در مه

»کلبه‌ای در مه« دومین تجربه کارگردانی ســـریال حسن 

لفافیـــان پس از »به‌رنگ خاک« و دســـتیاری‌های متعدد 

در سینما و تلویزیون اســـت. این سریال که پیش از این 

»می جان« نام داشت، قرار بود توسط مرجان اشرفی‌زاده 

ساخته شود که پس از بروز اختلافات با مدیران گروه فیلم 

و سریال شبکه‌سه به حسن لفافیان سپرده شد.

کارهای فنی ســـریال‌تان تمام شـــده اســـت یا همچنان 

ادامه دارد؟

الان استودیو هستیم. فکر کنم قسمت 21-20 پخش می‌شود. 

ما الان قســـمت 25-24 را میکس و مونتـــاژ و اصلاح رنگ و 

غیره می‌کنیم.

این سریال از ابتدا به شما پیشنهاد نشد و قرار بود توسط 

خانم اشرفی‌زاده ساخته شود.

این کار امسال به من پیشنهاد شد. پارسال خانم اشرفی‌زاده 

حدود 260-250 دقیقه را ساختند و من که آمدم، قرار بود کار 

را ازسر بگیریم. حضور دو بازیگر از قبل بود که صحبت کردیم 

و قرار شـــد یک‌سری از سکانس‌هایی که این دو بازی کردند، 

به‌دلیل شرایط اقتصادی کار بماند و بقیه را تکرار کردیم. حدود 

60-50 دقیقه از کل مجموعه ماند و حدود هزار و 500 دقیقه 

را گرفتیم. همه بازیگران عوض شدند و فقط دو نفر ماندند. بقیه 

نقش‌ها از ریزترین تا نقش اول و دوم را دوباره انتخاب کردیم. 

خروجی این انتخاب‌ها را هم مشاهده می‌کنید.

کار تصویربرداری چقدر زمان برد؟

162 جلسه تصویربرداری بود. در دوران کرونا هم بود. حدود 

8-7 روز است که تصویربرداری تمام شده است.

لوکیشن‌های شمال و داستان‌های تاریخی خارج از تهران 

در سریال‌ها، معمولا با اقبال مخاطب مواجه می‌شود. یکی 

از دلایلی که این کار را قبول کردید در جاهای مختلف خود 

قصه عنوان شده است. به‌جز قصه چه عوامل دیگری در 

پذیرش کارگردانی این سریال موثر بود؟

در ابتدا حتما قصه مهم است. چون قصه شما را راغب می‌کند 

وارد یک کار شـــوید. هرچه قصه قوی‌تر، تمایل برای ساخت 

بیشتر اســـت. ولیکن ابعاد دیگری هم داشت. وقتی قصه به 

من پیشنهاد شد، متوجه شدم کار سختی است. اینکه بیرون 

تهران است یا لوکیشن‌های شمال و چشم‌نواز را دارد گوشه‌ای 

از این اتفاق بود و بیشـــتر این بود که با یک کار ســـخت، پر از 

شخصیت و دارای پیچیدگی‌های قصه همراه هستیم و ازنظر 

اجرا با چالشی روبه‌رو بودیم که این آدم را قلقلک می‌داد وارد 

کاری شـــود که آپارتمانی نیست، ساده نیست، درام معمولی 

نیســـت و این اتفاق الان که خروجی را می‌بینم، این است که 

با همه ســـختی‌ها می‌ارزید این ریسک را قبول و شروع به‌کار 

کنیم. بیشتر این مساله در پذیرش کار موثر بود.

اگـــر بخواهیم یک‌کلمه‌ای و ژانـــری بگوییم »کلبه‌ای در 

مه« قرار است کار عاشقانه یا اجتماعی-سیاسی باشد؟

من چیزی به اســـم ژانر عاشـــقانه، ژانر اجتماعی یا سیاسی 

نمی‌شناسم. ژانر سیاسی داریم، ولی اینکه یک کار اجتماعی 

باشد یا فقط عاشقانه باشد، نمی‌شناسم. اگر اینچنین درنظر 

بگیریم، چون قتل در ســـریال اتفاق می‌افتد ممکن است ژانر 

جنایی و پلیســـی هم باشـــد. به‌نظرم باید به این سریال نگاه 

دیگری داشـــت. اینکه صرفا بگوییـــم با یک ژانر جلو می‌رود، 

درســـت نیست. شـــکل‌گیری ژانرها به این سمت می‌رود که 

چندین مدل از یک موقعیت ســـاخته می‌شـــود همانند ژانر 

وســـترن، بعد بررسی می‌کنند چقدر نقاط مشترک بین همه 

چیزهایـــی که ژانر به‌وجود آورده، هســـت و بعد می‌گویند هر 

فیلمی که این نقاط مشترک را دارد ژانر رئالیست یا سیاسی و 

غیره می‌شود. در ایران خیلی جدی به این شکل ژانر نداریم، 

به‌خصوص ژانر سریال‌ها این‌طور نیست.

اما اصولا وجه غالبی دارد.

وجه غالب دارد که به‌نظرم عشق است، عشق مرد و زن نیست، 

بلکه عشق انسان‌ها به یکدیگر است. عشقی که »می‌جان« به 

»تایش« دارد، عشقی که خان به زندگی خود دارد، عشقی که 

ماهگل به گذشته‌ای دارد که بعدا می‌فهمیم چیست، بخشی 

هم عشق‌های انسانی است که بین می‌جان و دامون به‌وجود 

آمده، عشقی که نقش شیرین به دامون دارد. اینها اتفاقاتی را 

رقم می‌زند و در بستر اجتماعی است. وقتی روابط اجتماعی را 

می‌بینیم، در این بستر اتفاقات عاشقانه دارد. اتفاقات سیاسی 

هم دارد، همه انسان‌ها دارای ایدئولوژی هستند؛ ایدئولوژی‌ای 

که خط فکری آنها را شـــکل می‌دهد، در عین‌حال که عاشق 

هم می‌توانند باشـــند. یکی از آدم‌ها ایدئولوژی انقلاب دارد 

و می‌خواهد دگرگونـــی ایجاد کند و برای آن می‌جنگد و جزء 

آرمان‌های اوســـت. یکی  تشـــنه قدرت و ثروت است، استوار 

سیروس تشنه قدرت است و دوست دارد قوی‌تر شود و آدم‌ها 

را به زیر ســـلطه بکشاند. برزو که بچه خان قصه است دوست 

دارد بـــه همه حکمرانی کند و تصاحب کند و اینها جنبه‌هایی 

است که در این قصه دوباره نوشته‌شده لحاظ شد. قصه‌ای که 

ابتدا داشتیم 40 قسمتی بود که با کمک دوستان دوباره نوشته 

شد و تبدیل به این قصه‌ای که الان می‌بینیم، شد که به‌نظرم 

تلاشی که دوستان در این زمان محدود کردند، خروجی بدی 

ندارد و این خروجی قابل دفاع است.

در ساخت این سریال توجه به نمونه‌های موفق مانند پس 

از باران هم داشتید؟

خیر، یک زمانی متاثر از این شکل هستید که یک خط فکری 

یک خطی به اســـم ایده دارید کـــه ایده را مطرح می‌کنید که 

گسترش دهید و تبدیل به خلاصه و فیلمنامه و غیره شود. پس 

متاثر از یک‌سری ایده است. وقتی فیلمنامه‌ای که 40 قسمتش 

نوشته شده و به شما پیشنهاد می‌شود طبیعی است که متاثر 

از کاری نیستید، بلکه متاثر از فیلمنامه‌ای هستید که به شما 

پیشنهاد شده است. شکل دراماتیک را نسبت‌به فیلمنامه قبلی 

جدی‌تر کردم و خط اتصال‌ها را درســـت کردیم. به اعتقاد من 

سینما، تلویزیون و فیلمسازی ته ندارد. کسی نمی‌تواند بگوید 

من به ته رسیدم و به موفقیت و به آن قله رسیدم. طبیعی است 

اگر سینما را آموختم، از دست اساتید خودم بود.

با آقای فتحی هم کار کردید؟

بله من از ایشـان خیلی کار یاد گرفتم و ایشـان را جزء اسـاتید 

خـودم می‌دانـم و دوست‌شـان دارم. چـون بی‌تعـارف هیـچ 

رقیبـی در ایـن دنیـا نمی‌توانـد وجـود داشـته باشـد. مـن از 

ایشـان کار یـاد گرفتـم. غیـر از کاری کـه می‌گفتنـد مـن کار 

یـاد گرفتـم. آن سـال‌ها کـه پـس از بـاران پخـش می‌شـد، مـن 

سن‌وسـالی نداشـتم، می‌دیدم و لذت می‌بردم. الان که خودم 

می‌سـازم، سـعی می‌کنم غلط نسـازم. نه این‌که کپی آن کارها 

را بسـازم، بلکه سـعی می‌کنم غلط نسـازم. سـعی دارم باتوجه 

به تجربه‌ای که دارم، بیننده را بشناسـم و برای آن، کاری را که 

چشـم‌نواز اسـت و داسـتان خـوب و ریتـم خـوب دارد، بسـازم. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه مـن نمی‌دانـم این قیاس از کجا شـکل 

گرفتـه کـه هیـچ شـباهتی به این قصه ندارد. مثال پس از باران 

یـک داسـتان پـر از فلش‌بـک اسـت و در سـریال خانـی داریـم 

کـه آن را دوسـت داریـم. طـرح توطئـه و جنایتـی کـه در پس از 

بـاران اتفـاق می‌افتـد و بلاهایـی کـه سـر خانواده‌هـا می‌آیـد، 

شـباهتی بـه قصـه مـا ندارد. تنها شـباهت این اسـت که در هر 

دو قصـه خـان وجـود دارد. این قیاس چندان درسـت نیسـت و 

نمی‌دانـم از کجـا نشـات گرفتـه اسـت. اگـر ایـن شـباهت بود، 

حتمـا بیـان می‌کـردم کـه ایـن کمـک را گرفتیـم. همان‌طـور 

کـه خیلـی از قصه‌هـا در دنیـا شـبیه هم هسـتند. بزرگـی بیان 

می‌کرد کل داسـتان‌ها در دنیا 19-18 داسـتان اسـت که این 

داسـتان‌ها همین‌طـور می‌چرخـد. یک‌بـار بـا ربـات، یک‌بـار با 

تبدیل‌شـوندگان، یک‌بـار بـا قصه‌های روسـتایی و غیره تعریف 

می‌شـود. درنهایت همه داسـتان‌ها شـبیه هم اسـت. الان هم 

همین‌طـور اسـت. ایـن شـباهت را خیلـی جـدی نمی‌بینم.

بازیگران را خودتان انتخاب کردید؟ و انتخاب‌های اول‌تان 

بودند؟

به‌غیـر از دو نفـر کـه در سیسـتم قبلـی بودنـد و یک‌سـری 

سـکانس‌های مشـترک داشـتند و طبیعی است تهیه‌کننده 

و مدیر شـبکه پیشـنهاد دادند این تکرار نشـود و بیت‌المال 

اسـت و اگـر قابل‌اسـتفاده اسـت اسـتفاده شـود. تقریبـا 

می‌تـوان گفـت همـه نقش‌هـای دیگـر را از صفـر انتخـاب 

کردیـم. پیش‌تولیـد 3-2ماهـه در دفتـر داشـتیم. بـه خیلی 

از بازیگـران پیشـنهاد دادیـم، بخشـی یـا سـرکار بودنـد و 

نمی‌توانسـتند بیایند یا نقش را دوسـت نداشـتند یا مسـائل 

مالـی بـود. اتفاقاتی که معمـولا در انتخاب بازیگر می‌افتد، 

وجـود داشـت. خوشـبختانه 80-70 درصـد از انتخـاب 

بازیگـران راضـی هسـتم. 30-20 درصـد ناراضـی هسـتم 

کـه آن‌هـم به‌دلیـل ایـن بـود که بـا بخشـی از دوسـتان قبلا 

کار نکـردم و در ایـن سـریال کار کـردم و نتوانسـتیم در خـط 

مشـترک برویـم. ممکـن اسـت در کارهـای بعـدی نـه آن 

دوسـتان بـا مـن کار کننـد و نـه مـن بـا آنهـا کار کنـم و ایـن 

امـر همیشـه وجـود دارد. این‌طور نیسـت کـه 100 درصد از 

همـه چیـزی کـه انتخـاب کردید راضی باشـید، ولی مسـاله 

مالـی مطـرح نبود. شـاید با برخی دوسـتان به‌دلیل مسـاله 

مالـی نتوانسـتیم کار کنیـم، چـون نـگاه آنهـا متفـاوت بود و 

ایـن مسـاله در هر پـروژه‌ای وجـود دارد. به‌خصوص الان که 

پروژه‌هـای شـبکه‌های خانگـی بلاهایـی را بـر سـر سـریال 

تلویزیـون مـی‌آورد کـه نـگاه دوسـتان را تغییـر داده اسـت.

یعنی شبکه نمایش خانگی میانگین دستمزدها را بالا 

برده است؟

بی‌نهایت افزایش داده. نمی‌گویم نباید متناســـب با تورم و 

گرانی و غیـــره افزایش پیدا کند، ولی خیلی اتفاق عجیبی 

رقم می‌خورد.

چقدر تفاوت دستمزد وجود دارد؟

خیلی متفاوت است. اتفاقی در شبکه‌های خانگی می‌افتد 

که وقتی می‌شـــنوم می‌گویم تجســـم آن در ســـریال‌های 

تلویزیونی غیرممکن اســـت. دستمزد یک بازیگر در یکی از 

کارهای خانگی به‌اندازه کل مجموعه ما است.

بازیگر سلبریتی یا درجه یک؟

البته نگاه سلبریتی هم باید داشت. اما به هرحال فراموش 

نکنیم این آدم‌هایی که در ســـینمای خانگی کار می‌کنند، 

قبلا در تلویزیون بودند و همین‌جا بازی می‌کردند. اما آنجا 

رنگ و لعاب و دســـتمزد بالاتر اســـت و خط قرمزها کمتر و 

تمایل به آن سمت بیشتر است.

بازیگر فقط به‌خاطر دســـتمزد بالا سراغ شبکه نمایش 

خانگی می‌رود یا جذابیت‌های دیگری هم وجود دارد؟

به هرحال هرکســـی برای انتخاب کاری که می‌کند مختار 

اســـت و من نمی‌توانم بگویم صرفا همـــه بازیگرانی که در 

آن رســـانه کار می‌کنند، دیدگاه مالی دارند، همه اینچنین 

نیســـتند. بخشـــی از ایـــن اتفاق که می‌افتد این ســـمت 

می‌رود. دســـتمزد آن کارها طبیعتا بالاتر است و باتوجه به 

شرایط اقتصادی که آن شبکه‌های خانگی دارند، پرداخت 

دستمزدها به‌موقع‌تر است.

شما در شهرزاد هم کار کردید؟

بله. در اپیزود سه بودم.

عوامل شـــهرزاد خوش‌حساب‌تر بودند تا تلویزیون در 

سریال کلبه‌ای در مه؟

بله. طبیعتا خوش‌حساب‌تر بودند.

رقم‌ها هم بالاتر بود؟

برای هنرپیشـــه‌ها خیلی بالاتر بود. البته در شـــهرزاد همه 

ســـلبریتی‌ها در آن کار می‌کردند؛ یعنی هنرپیشه‌های آن 

کار نقش اول فیلم‌های ســـینمایی بودند. این ســـریال پر 

از هنرپیشـــه‌های صاحب‌ســـبک بود و این، تفاوت ایجاد 

می‌کند. همه دوســـتان در تلویزیون بارها کار کردند، ولی 

در یـــک مجموعه جمع کردن چنیـــن افرادی از توان مالی 

کنونی تلویزیون خارج است. در شبکه نمایش خانگی خط 

قرمزها هم متفاوت است. آن‌حدی که آنجا راحت هستیم، 

در تلویزیون نمی‌توان راحت بود، چون طبیعتا آنجا انتخاب 

می‌کنیم، پول پرداخت می‌کنیم، فیلم را تماشـــا می‌کنیم 

و طبیعتا در این انتخاب مختار هســـتیم، ولی شـــبکه‌های 

تلویزیون یک آنتن است و تریبون داریم.

با این حســـاب، تنهـــا مزیت ســـریال‌های تلویزیونی 

عمومی‌بودن‌شان است؟

بله، البته شبکه‌های تلویزیون یک حسن فوق‌العاده دارد و 

مـــن به‌عنوان کارگردان می‌خواهم برای تلویزیون کار کنم. 

دلیلش این است وقتی سریال پخش می‌شود، بیش‌از 20-

10 میلیون آدم همزمان آن را می‌بینند، ولی در شبکه‌های 

خانگی این یک عدد دست‌نیافتنی برای دیده شدن است. 

واقعیـــت این اســـت همه اقصی‌نقاط ایران ســـریال من را 

می‌بینند، ولی فلان سریال که در رسانه‌ها ساخته می‌شود 

باید CD آن بیرون بیاید یا آن شخص عضو فلان سایت شود 

و اشتراک خریداری کند.

فارغ از نقدهایی که به سریال شما وارد است، کلبه‌ای 

در مه ازلحاظ زمان پخش خیلی مشکل پیدا کرده است. 

باتوجـــه به انتخابات، فوتبال، یورو و غیره در این زمان 

پخش سریال نامنظم و با مشکل مواجه بوده است. با این 

شرایط مخاطبان سریال »کلبه‌ای در مه« چقدر است؟

واقعیت این است روی اینکه زمان پخش و کنداکتور به چه 

شکل است، مسلط نیستم.

اگر دست شما بود زمانش را تغییر نمی‌دادید؟

طبیعتاً تغییر مـــی‌دادم. البته در این جایگاه من تجربه‌ای 

ندارم و مطلوب‌ترین شکل این است که بدون دردسر و عقب 

افتادن کار پخش شود و بیننده آن را فراموش نکند و بدون 

فاصله پخش شـــود. البته شبکه‌سه شبکه جوان و ورزش و 

ســـرگرمی اســـت و اینها جزء اولویت شبکه‌سه است و یکی 

از این وظایف پخش ســـریال است. صرفا شبکه‌سه همانند 

شبکه تماشا یا شبکه‌ آی‌فیلم نیست که فقط سریال و فیلم 

پخش کند. طبیعتا باید آنها را جزء کنداکتور داشته باشند. 

کاری دردســـت تولید در آن زمان نبود. برخی مواقع خود را 

جای مدیر شبکه می‌گذارم و مطمئن هستم این دوستان با 

هزینه‌ای که این کار شده و زحمتی که برای این کار کشیده 

شـــده، چه از ابتدا که فیلمنامه نوشته شود تا موقع پخش 

طبیعتا هیچ‌کس راضی نیســـت این دســـترنج و زحمت به 

بدترین شکل ارائه شود. تلاش بر این بود کار دیده شود، ولی 

چیزهایی هم وجود داشـــت. اگر دست من بود فکر دیگری 

می‌کردم. نمی‌توان تصمیم‌گیرنده بود. فکر می‌کنم با همه 

این اتفاقات این سریال خوب دیده شد. همه بازخوردها در 

شـــبکه‌های مجازی و تماس‌هایی که گرفته می‌شود نشان 

می‌دهد همه پیگیر سریال هستند. اینکه مخاطب پیگیری 

می‌کند و بی‌خیال این ســـریال نشده، یعنی قلاب ما گرفته 

شده و مخاطب کار را می‌بیند.

تاریخ گیلکی ها فقط به سال‌های قبل از انقلاب محدود نمی‌شودهنر روایت تاریخ در قالب قصه‌ای هنرمندانه

سیدمحمد حسینی
وزیر اسبق ارشاد

آشنایی با گویش‌ها، لهجه‌ها، سرودها و آنچه که مربوط 

به فرهنگ یک منطقه می‌شود، می‌تواند بسیار موثر باشد. 

ما در گذشته سریال »پایتخت« را داشتیم که مربوط به 

شمال کشور بود. همچنین سریال »نون. خ« که مربوط به 

غرب کشور است. ما اگر بخواهیم در مقابل قومیت‌زدایی 

و هجمه‌های فرهنگی بایستیم، احیای این برنامه‌ها، آداب 

و سنت‌ها می‌تواند برای صیانت از اصالت ایرانی و 

اسلامی‌مان بسیار کمک کند. در سریال »کلبه‌ای در مه« 

نیز که در روستایی در گیلان است، به این مساله توجه 

شده است و در لابه‌لای این سریال که مربوط به یک منطقه 

خاص است، به حوادث قبل از انقلاب سال ۵۷ پرداخته 

شده است. در همین بیانیه گام دوم رهبری فرمودند که 

جوان‌ها و مردم با تاریخ معاصر آشنا شوند. نسل حال 

حاضر در آن زمان نبودند یا کمتر مطالعه کردند. زمانی که 

برخی از وقایع انقلاب در قالب جذاب هنر ارائه می‌شود، 

خیلی می‌تواند به فهم حوادث آن زمان کمک کند. ساخت 

این سریال در شرایط کرونا جای تقدیر دارد؛ چراکه کار 

دشواری است. ولی تیم تولید برنامه به همراه دوستان 

صداوسیما همت کردند این کار را انجام دادند. بنده به 

برخی از دوستانم در دیگر استان‌ها گفته‌ام که شما 

می‌توانید یک سریال مربوط به استان خودتان داشته 

باشید در لابه‌لای آن می‌توان خیلی از مطالب را گفت. در 

کنار مساله تاریخی و اجتماعی که سریال به روایت آن 

می‌پردازد، سازندگان این اثر به سراغ چهره‌های قدیمی‌تر 

رفته‌اند اما استفاده از چهره‌های جدید و حتی بومی را 

و  ارزشمند  بسیار  نکرده‌اند. چنین کاری  فراموش 

گران‌بهاست؛ چراکه اگر سایر تهیه‌کنندگان نیز بتوانند 

مانند این سریال هنرمندان جدیدی را در هر استان و هر 

بروز  برای  مجالی  و  فرصت  کنند،  معرفی  منطقه 

استعدادهای بومی نیز پیدا می‌شود.  نکته مهم دیگری 

که در اینجا حائز اهمیت است، مساله گردشگری و 

سریال‌سازی است. این مساله در مورد آثاری که در سایر 

شهرهای زیبای ایران ساخته می‌شود، اهمیت دوچندانی 

پیدا می‌کند. جاذبه‌های دیدنی بسیاری در کشور ما وجود 

دارد که هنوز خیلی از ایرانی‌ها از وجودش اطلاعی ندارند 

اما از طریق سریال‌ها و رسانه ملی می‌شود به تبلیغ آنها 

پرداخت. البته می‌دانم که بخش‌هایی از سریال »کلبه‌ای 

در مه« در تهران تولید شده اما به هر حال این مسائل ملی 

باید مطرح شود. برای مثال زمانی که وزیر ارشاد بودم، 

هفته فرهنگی استان‌ها را در فرهنگسرای نیاوران، برج 

میلاد، برج آزادی و... را در تهران داشتیم که برای مردم 

جذاب بود. در آن برنامه‌ها از آداب و رسوم، از نوع لباس 

پوشیدن، از مشاهیر و مفاخر استان‌های مختلف، از انواع 

غذایی که داشتند و هنرهایی که در هر استان وجود دارد 

گفته می‌شد که به فهم بهتر از ظرفیت‌هایی که در کشور 

وجود دارد کمک کند. متاسفانه در گذر زمان این موضوع 

ادامه پیدا نکرد اما در شرایط حاضر امیدواریم که 

صداوسیما بتواند برای هر استانی سریال این‌چنینی تولید 

کند و صداوسیمای آن استان که هنرمندان خود آن استان 

هستند، بتوانند با لهجه و گویش‌های خود آن استان 

صحبت کنند، نه اینکه تصنعی باشد و چهره‌های معروف 

از تهران در آن ایفای نقش کنند. این موضوع حتما مورد 

اقبال مردم قرار خواهد گرفت. اتفاقی که مقداری از آن را 

در سریال‌هایی مثل »کلبه‌ای در مه«، »نون.خ« یا... شاهد 

هستیم. البته برخلاف سریال‌هایی مانند »پایتخت« یا 

»نون.خ« در »کلبه‌ای در مه« موضوع اجتماعی، تاریخی 

و درام در یک دوره مهم معاصر روایت شده است. چنین 

سریال‌هایی که دارای موضوعات ترکیبی هستند، آثار 

ارزشمندی محسوب می‌شوند. امیدواریم با بهره‌گیری از 

تجربه‌ای که در چند سریال تلویزیونی مثل »کلبه‌ای در 

مه« رقم خورده، بقیه استان‌ها نیز سعی کنند که در این 

کار پیش قدم شوند و صداوسیما هم از آنان حمایت کند. 

سیدرضا تقوی
عضو کمیسیون فرهنگی

سریال »کلبه‌ای در مه« مربوط به مسائل تاریخی و فرهنگی بخش 

شمال کشور است. آداب و رسوم این منطقه شاید در ظاهر با نقاط 

مختلف کشـــور یکسان نباشد اما نباید فراموش کنیم که کشور ما 

مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها از شـــمال تا جنوب تا شرق و غرب است. 

فرهنگ‌های مختلف و متنوعی در ایران وجود دارد و به نظر من اینها 

همه در نقشه جغرافیایی ایران تعریف می‌شوند؛ اما در درون خود 

ایـــران یک تفاوت‌هایی به لحاظ فرهنگی وجود دارد. باوجود این، 

آن نخ تسبیحی که همه این اقوام و همه این هسته‌های مختلف و 

فرهنگ‌ها را به هم وصل می‌کند، چند چیز است. یکی خود ایرانی 

بودن است، دوم اینکه اکثر قریب‌به‌اتفاق این افراد مسلمان هستند 

و اســـام را با همه ویژگی‌ها و امتیازاتش پذیرا شده‌اند و به احکام 

اسلامی عمل می‌کنند. نکته دیگر اینکه نظام حکومتی آن را پذیرا 

شـــده‌ و 99/2درصد به نظام اسلامی رای داده‌اند و قانون اساسی 

را به‌عنوان برترین ســـند میثاق ملی پذیرفته‌انـــد. رهبری نظام و 

مسئولیت‌هایی که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم با انتخاب مردم 

تعیین می‌شـــوند، همه اینها یک انسجام بسیار خوبی را به وجود 

آورده اســـت. البته با همه این انسجام و نقطه‌قوت‌هایی که عرض 

کردم، پاره‌فرهنگ‌هایی وجود دارند و اینها در این کشـــور زندگی 

می‌کنند. سیاست نظام مربوط به کل مردم ایران است و آنهایی که 

در چارچوب نقشه جغرافیایی ایران زندگی می‌کنند هیچ تفاوتی از 

آن جهت با یکدیگر ندارند. فرهنگ‌ها، ســـنت‌ها، آداب و رسوم هر 

منطقه‌ای تفاوت دارد و برای مثال می‌توان بخشی از فرهنگ ارزنده 

مردم شمال کشور را در سریال »کلبه‌ای در مه« دید. در این فرهنگ‌ها 

و سنن مختلفی که ما در میان اقوام ایرانی داریم، ارزش‌های خیلی 

گرانبهایی وجود دارد که باید آنها را حفظ کنیم. یکی از خسارت‌هایی 

که تهاجم فرهنگی به فرهنگ ملت‌ها وارد می‌کند همین است که 

این ســـنت‌ها را از بین ببرد و سنت‌های نیک و آداب و رسومی که 

سرشـــار از اخلاق و انسان‌دوستی و احترام به دیگر انسان‌هاست، 

پایمال کند و از بین ببرد. بزرگ‌ترین خسارتی که تهاجم فرهنگی 

به پاره‌فرهنگ‌ها می‌زند همین اســـت اما یکی از راه‌های مقابله با 

این تهاجم فرهنگی ســـاخت آثاری مانند سریال »کلبه‌ای در مه« 

اســـت که با محتوای فاخر خودش که در قالب قصه‌ای تاریخی و 

درام ابراز می‌شود، به خنثی‌سازی تهاجم‌های فرهنگی می‌پردازد. 

ما معتقدیم ساخت این‌گونه سریال‌ها می‌تواند نقطه‌قوت برای یک 

کشور باشـــد و صداوسیما و دســـتگاه‌های فرهنگی باید اینها را 

همچنان زنده نگه دارند. البته این به معنی قومیت‌گرایی نیست. 

قومیت‌گرایی به این معناســـت که هر کسی خارج از سیاست‌های 

کلی نظام راه خود را برود و ساز خود را بزند اما در چنین آثاری اصلا 

این شرایط وجود ندارد و »کلبه‌ای در مه« و موارد مشابه‌اش به اتحاد 

بیشتر اقوام دامن می‌زند. 

خوشبختانه رسانه ملی چند سالی است که چنین فضایی را ضریب 

داده و ما آن را به فال نیک می‌گیریم. زیرا ممکن است بچه‌هایی که 

در جنوب کشور زندگی می‌کنند از فرهنگ شمالی‌ها یا گیلکی‌ها 

کمتر اطلاع داشـــته باشند ولی آثاری چون سریال »کلبه‌ای در مه« 

می‌تواند همه اینها را با هم پیوند بزند. پس چه خوب است که زندگی، 

آداب، رســـوم، ادبیات و حماسه‌های اینها را در طول تاریخ به تصویر 

بکشیم و مردم دیگر نقاط کشور را با این فرهنگ آشنا کنیم؛ چراکه 

این رفتار بسیار ارزشمند است و در سریال مدنظر شاهدش هستیم. 

مخصوصا که این سریال به تاریخ معاصر و سال‌های قبل از انقلاب 

اختصاص دارد. 

البته اهمیت تاریخچه قوم گیلک فقط به ســـال‌های قبل از انقلاب 

محدود نمی‌شـــود. در میان قوم گیلک ســـوابق بسیار ارزشمندی 

وجود دارد. برای مثال حکومت علویان در آنجا بوده و همیشه مدافع 

اهل‌بیت عصمت و طهارت بوده‌اند. همچنین میرزاکوچک‌خان یک 

شـــخصیت بسیار ارزشمندی است که باید نسل جوان ما آن را بهتر 

بشناسد و متاسفانه در این خصوص کم کار شده است. این‌ اشخاص 

و این تاریخچه می‌تواند الگویی بین‌المللی شـــود. علاوه‌بر اینها در 

گیلان زیبایی‌های بسیاری در دشت‌ها و جنگل‌ها و دریا وجود دارد. 

و ما سال‌ها می‌توانیم از زندگی و تاریخ این مردم سریال درست کرده 

و نه‌تنها جامعه‌مان را تغذیـــه کنیم، بلکه این مردم خوب را به مردم 

خودمان و به دنیا بشناسانیم. این ویژگی‌ها محدود به گیلان نیست 

و می‌شود چنین کارهایی را برای سایر اقوام کشور نیز انجام داد. 

 معرفی کتاب  یادداشت شفاهی  یادداشت شفاهی

زائر مزار عشق
»عشق« جزء آن دسته از کلماتی شده است که درباره‌اش بارها و بارها، 

خوانده‌ایم و شنیده‌ایم و چه بسا مستقیم تجربه‌اش کرده‌ایم. کمتر 

مفهوم و کلمه‌ای به اندازه عشق وجود دارد که درباره آن حرف زده 

باشند یا پیرامونش نوشته باشند. این نوشتن هم فرقی ندارد درباره 

عشق مجازی و زمینی باشد یا عشق معنوی و آسمانی. 

رمان عاشـــقانه را هم می‌توان به‌تبع عشق، جزء دسته پرفروش‌ها 

گذاشت. حتی می‌شود گفت پرفروش‌ترین ژانر همین ژانر عاشقانه 

باشد. فرقی هم ندارد شعر باشد یا رمان، بلند باشد یا کوتاه، کهن 

باشد یا معاصر. آدمی را به سمت خود می‌کشاند. این یعنی عشق 

همان‌طور که پرفروش‌ترین است کلیشـــه‌ای‌ترین موضوع برای 

نوشتن هم هست. 

حال رمان عاشقانه‌ای که می‌خواهد جذاب باشد و سری توی سرها  

دربیاورد راه واقعی سختی دارد. خلاقانه نوشتن درباره کلیشه‌ای‌ترین 

موضوع ممکن، کار راحتی نیست ولی شدنی است! یکی از این آثار 

که به تازگی هم وارد فضای چاپ و نشـــر شده است، رمان »خسرو 

شیرین« نوشته خسرو باباخانی است که انتشارات کتابستان معرفت 

آن را روانه کتابفروشی‌ها کرده است. 

عاشقانه »خسرو شیرین« از چند سال مانده به انقلاب اسلامی شروع 

می‌شود و تا ســـال‌های ابتدایی دفاع مقدس ادامه پیدا می‌کند. 

داستان عاشقانه پسر آبادانی‌ای به اسم خسرو. داستان عاشقانه 

»خسرو شـــیرین« در همان فصل اول که شروع می‌شود تمام هم 

می‌شود! البته اولین داستان عاشقانه خسرو! آقا خسرو دست‌ودلش 

به کم نمی‌گیرد؛ خصوصا در زمینه عشـــق! به سینه هیچ‌کس هم 

دست رد نمی‌زند! همین اولین عنصر خلاقه‌ای است که در »خسرو 

شیرین« نمود پیدا می‌کند. اینکه برخلاف بسیاری از داستان‌های 

عاشقانه دیگر، »خسرو شیرین« فقط یک ماجرای عاشقانه نیست، 

چند ماجرای عاشـــقانه اســـت. دوم اینکه قهرمان داستان بعد از 

شکســـت عشقی گوشه عزلت را انتخاب نمی‌کند و زانوی غم بغل 

نمی‌گیرد بلکه دل را برای عشق بعدی به دریا می‌زند. 

اما واقعا ارزش کتاب تنها در همین عنصر دراماتیک خلاصه می‌شود. 

صد البته »خسرو شیرین« ویژگی‌های فرمی و محتوایی فراوانی دارد 

که حائز اهمیت هم هستند اما بزرگ‌ترین مساله‌ای که در »خسرو 

شـــیرین« نمود پیدا کرده و به آن اهمیت بنیادین می‌دهد مساله 

»زائر و توریست« است. 

در فضای داستانی، وقتی صحبت از توریسم داستانی می‌شود به 

وضعیتی اشاره می‌شود که در آن قهرمان داستان فضاها و اتفاقات 

گوناگون را تجربه و روایت می‌کند- ممکن است این تجربه و روایت 

کیفیت فرمی خوبی هم داشـــته باشد- اما به مانند یک گردشگر 

تنها ضبط می‌کند و چیزی از این اتفاقات بر روح و روان او رســـوب 

نمی‌کند اما زائر این گونه نیست. زائر در هر قدمی که برای رسیدن 

به مزار برمی‌دارد و حتی بعد از وصل و بازگشـــت هم درحال تغییر 

و تبدل است. 

قهرمان »خســـرو شیرین« هم این‌چنین اســـت. فضای زمانی اثر 

دوران پرالتهاب و مهمی از دوران ما را روایت می‌کند و خســـرو در 

تمام طول داستان همچون زائری که پا در این مسیر نهاده و در هر 

گامش تغییری را حس می‌کند و نگاهی درحال تکامل پیدا می‌کند. 

ایـــن حس و حال زائرگون را نه‌تنهـــا در زبان و جملاتی که بر زبان 

قهرمان جاری می‌شود می‌توانیم ببینیم بلکه مهم‌تر از آن در کنش 

او است که دیده می‌شود. حتی نزدیکان و دوستانش نیز در شبکه‌ای 

منسجم از همین مسیر عبور می‌کنند. 

یک جلوه دیگر از تفاوت گردشگر و زائر را می‌توان در میزان آسایش 

آن دو پیدا کرد. زائر رنجیدن را تاب می‌آورد و آن را جزء جدانشدنی 

مسیر خود می‌داند و امید در دل دارد. اما شخصیتی که گردشگر 

باشـــد، با کمترین رنج، منفعل و افسرده می‌شود یا در طلب خرق 

عادت است و رهیدن از رند رنج.  اما در »خسرو شیرین« ماجرا این‌گونه 

نیست. در پس هر بار عاشقانه‌ای که نصیب قهرمان داستان می‌شود 

رنجی نهفته است. از همین روی هم، نویسنده ابایی نداشته است 

که واقعیت را بنویسد و ترجیح خود را امیدآفرینی دیده است تا به‌هم 

چسباندن اتفاقات گوناگون برای رسیدن به یک پایان خوش و راضی 

نگه داشتن قهرمان داستانش. 

به همین دلیل است که می‌توان »خسرو شیرین« را یکی از آثار متمایز 

عاشقانه ســـال‌های اخیر ایران دانست که در کنار بیان داستانی 

اتفاقات مهم ایران در آن ســـال‌های پرالتهاب، نقشی از عشق زده 

است که تفاوت را می‌توان در تار و پود آن دید. 

گفت‌وگو با حسن لفافیان،کارگردان »کلبه‌ای در مه«

شبیه به پس از باران نیستیم
 دستمزدهای شبکه نمایش خانگی به تلویزیون ضربه می‌زند

سیدمهدی موسوی‌تبار
روزنامه‌نگار


